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 نشریه علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
هایی فراوان شب، كتابی درباری، مردمی، تعلیمی و تخیّلی است با نمونههزارویک زمینه و هدف:

از دناه و مکافات. انگیزۀ خلق حکایات، فرار از مجازاتِ مرگ است؛ بانویی كه برای نجات جان 

اندازد. ای برای شهریار میگوید و مجازاتش را به تعویق میخود و دیگر دختران، هر شب، قصّه

است، امّا آنچنان هنرمندانه در دل سایه افکنده نهاگ و مجازات، بر بسیاری از داستاترس از مر

 آید. چشم نمیداستانها نشسته كه به 

ای است. تحلیلی، بر مبنای مطالعات كتابخانهیاین پژوهش به روش توصیفی روش پژوهش:

هدف بررسی انواع  شب باپور از كتاب هزارویکجامعج تحقیق نیز، ترجمج دو جلدی مرعشی

 است. مجازات در حکایاتِ دو جلد آن انجام شده

در حکایات كتاب، شاهد اعمال بسیاری هستیم كه مستحق مجازات است. مانند خیانت،  ها:یافته 

 شدهریزیدریزی، مجازاتهای برنامهتوطئه، قانون ،سرقت، دواهی دروغ، كفر و الحاد، پیکردردانی

 و نظایر آن.     

از نوع رابطج نامتعارف عاشقانه باشد و چه در روابط درباری و  مجازاتِ خیانت، چه گیری:نتیجه

صلاحیتّ اجتماعی، مرگ است. صدور حکم و اجرای آن، به فرمان حاكم، قاضی و حتّی افراد بی

جن و  مانند پدر، شوهر، برادر، زنان یا جزادهنددان ماورایی است كه از میان آنها میتوان به غول،

كرد. این موجودات، با روشهای نامتعارف یا پیکردردانی، مجرمان را مجازات  حیوانات سخنگو اشاره

میکنند. اعتقاد به نزول عذاب الهی در داستانهایی كه جنبج دینی قویتری دارند، مشاهده میشود. 

ه علتّ دیری حوادث، قابل تأمل است. بنقش و حضور دستردۀ زنان در روند حکایات و شکل

تفاوتهای فرهنگی كه ریشه در خاستگاه داستانها دارد، در تعیین و اجرای مجازات، وحدت رویهّ 

نمیشود؛ براساس متن داستان و به مصلحت، مجازاتها قابل تقلیل هستند. و رویکرد یکسان یافت 

رم تناسب نبود محاكمج عادلانه، ندادن فرصت دفاع به متهّم، اجرای احکام و كیفرهایی كه با ج

 میشود. ندارند نیز در حکایات دیده
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: One Thousand and One Nights is a courtly, popular, 
educational, and imaginative book with many examples of sin and punishment. The 
motivation for creating stories is to escape from the death penalty; A lady tells 
Shahriar a story every night to save her life and other girls and postpones his 
punishment. The fear of death and punishment has cast a shadow on many stories, 
but it is so artistically placed in the heart of the stories that it is not noticeable. 
METHODOLOGY: This research is descriptive-analytical based on library studies. The 
research community has also done a two-volume translation of the book " One 
Thousand and One Nights " by Marashipour to examine the types of punishment in 
the stories of its two volumes. 
FINDINGS: In the stories of the book, we see many actions that deserve punishment. 
Such as treason, theft, false testimony, disbelief and atheism, misrepresentation, 
Conspiracy, and planned punishments, among others. 
CONCLUSION: The punishment for treason is death, whether it is in an 
unconventional romantic relationship or, in court and social relationships. Issuing a 
sentence and executing it is at the command of the ruler, judge, and even 
incompetent people such as fathers, husbands, brothers, women, or supernatural 
beings, among which we can mention giants, demons, and talking animals. These 
creatures punish criminals with unconventional methods or transformations. Belief 
in divine punishment is seen in stories that have a stronger religious aspect. The role 
and wide presence of women in the process of stories and the formation of events is 
worthy of reflection. Due to the cultural differences that are rooted in the origin of 
the stories, there is no unity of procedure and the same approach in determining and 
implementing the punishment; Based on the text of the story and expediency, the 
punishments can be reduced. The lack of a fair trial, not giving the accused a chance 
to defend himself, the execution of sentences, and punishments that do not fit the 
crime are also seen in the stories. 
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 مقدمه
عه از جام ادبیّات، در پیوند با افراد جامعه و محیط اجتماعی زمان خود است. شعر و ادبیّات را میتوان بخشی اساسی

دانست. بنابراین مطالعج آثار ادبی، فرهنگ یا ارزشهای فرهنگیِ یک ملّت را نمایان میکند. این آثار، بازتاب وقایع 

ای ادبیّات، هنر و شعر، وابستج مهمیّ از در هر دوره»تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزدار خود هستند. 

ولّات درونی و بیرونی یک جامعه را منعکس میکند. میتوان تأثیر اجتماعی است كه همچون آینه رخدادها و تح

( از قدیمیترین آثاری 66: 4399)خیرخواه، «. كرد بخش جامعه و محیط اجتماعی را بر روی این آثار مطالعهحیات

ل دارد. لای كهن در فرهنگ مقصّه و داستان است كه پیشینهدرآورده؛ بیان كه مکنونات ذهنی و فکری بشر را به 

سرایی دویی و داستانهای اخلاقی، سیاسی و اجتماعی خود به قصّهانسان قدیم، به جهت سردرمی و برای بیان آموزه

ه كانسانها از قدیم، اصول اخلاقی و مطالب علمی و حکمی را در قالب افسانه میگنجانیدند و حق را » می رداخت.

این  .(49: 4314)محجوب، « اندست، با این لعاب شیرین می وشانیدهاهضم بوده، همچنان تلخ و غیرقابلاز قدیم

داستانها، علاوه بر ایجاد لذتّ یا بیان عشق و نفرت، قصد انتقال تجربج زنددی و درک واقعیّات آن را به مخاطبین 

ایی و اوت معنهای متفلایه»خود دارند. هر چه داستانها حقیقیتر باشند؛ این حسّ تجربی، بیشتر انتقال مییابد. 

شتچی، )ر« یابدمیکنند تا به بینشی نو در مسائل مختلف زنددی دست مفهومی در داستانها، به خواننده كمک 

میشود؛ ادبیّات عامه، نوعی ادبیّات شفاهی است و در قرون  های عامه، واقعگرایی كمتر دیدهدر قصّه .(67: 4394

مردم جریان یافته و سرانجام مکتوب شده، بنابراین از ابتدای پیدایش،  سینه و غیرمکتوب، در میانبهمتمادیّ، سینه

های عامه در دذر از تاریخ و در میان ملتّهای دونادون است. بااینکه قصّه دستخوش ددردونیهایی فراوان شده

سردرمی،  است؛ امّا همچنان هدفی مشترک دارد؛ آموزش، خود درفتهوبوی فرهنگهای متفاوت و مختلف را بهرنگ

 انتقال تجربه و حفظ میراث اساطیری را میتوان ازجمله اهداف این ادبیّات برشمرد.

شب از منظر مجازات و ابعاد دونادون آن بررسی میشود. پرسش اصلی این است های هزارویکدر این پژوهش، قصهّ

معه و باورهای اجتماعی چه تأثیری میشود؟ فرهنگ جا ، بزه و دناه چگونه و با چه دیدداهی مجازاتنهاكه در داستا

متناسب با جرم آنها چگونه است؟  بر بزه و مجازاتِ متناسب با آن دارد؟ سیاست شاهان در قبال بزهکاران و مجازات

تحلیلی بر یالعاده و غیرانسانی، در صدور و اجرای حکم چیست؟ تحقیق به روش توصیفینقش موجودات خارق

ولاق( شب)بر اساس نسخج بمیگیرد. مبنای كار این تحقیق، كتاب دو جلدی هزارویکی انجامامبنای منابع كتابخانه

 پور است. ترجمج محمّدرضا مرعشی

 

 پیشینه
ل ، اثری مستق«شب و تأثیر فرهنگی و اجتماعی آنمجازات در هزارویک»با توجّه به بررسیهای انجام شده در زمینج

حاضر  پژوهش به نوعیآنها به موضوع كه آثاری مهمترین در میان وجود ندارد، اماّنامه یا مقاله در قالب كتاب، پایان

 كرد؛  نزدیک است؛ میتوان به كتب یا پژوهشهای زیر اشاره

هایی در خصوی در مثنوی، آموزه« بررسی پدیدۀ جرم در مثنوی مولوی»در مقالج  ،(4155زاده)ی آران؛ پوركمال

های پیشگیری از جرم، اصول و شرایط قضاوت و داوری، حدود چرایی وقوع بزه، شیوه یابی انحرافات اجتماعی وعلتّ

 است.  داده تعزیرات را یافته و شرح
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ودمنه و دلستان سعدی با مفاد قوانین نظام حقوقی تطبیق مفاهیم حقوقی در كلیله»در مقالج  ،(4344ی عزیزی)

بودن جرم، تناسب جرم از این دو اثر، مانند اصلِ شخصی شده برخی مفاهیم حقوقیِ استخراج« جمهوری اسلامی

 و قصای، قتل، دزدی، رشوه، مجازات و نظایر آن را بیشتر، نمادین و تمثیلی میداند. 

رابطج « نقد تعامل قدرت و دانش، در برخی متون نثر فارسی با رویکرد فوكو»در مقالج  ،(4347انوشه)،ی فرمانی

 دانش و قدرت در ادبیّات را محملی برای بیان افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی میداند. 

بررسی و تحلیل عدالت و قضاوت و مجازات در »ارشد با عنوان نامج كارشناسی در پایان ،(4347ی قاسمی)

معتقد است كه در میان اقشار مختلف جامعه آنان كه بیش از دیگران در معرض « نامه، دلستان و قابوسنامهیاستس

 هستند.  نقد و بررسی قرار میگیرند؛ حاكمان جامعه

معتقد است كه « های مجازات در تاریخ بیهقیبررسی شیوه»نامج كارشناسی ارشد در پایان ،(4344بندلو)ی حاجیه

ندۀ دههای مطالعات ادبیّات فارسی و نشانبررسی مجازاتهای كیفری در متون كهن فارسی، میتواند یکی از حوزه

 است. ارزشمندی متون كهنی باشد كه تا كنون كمتر به آنها توجّه شده

 جنایی سیاست دیدداه از را اثر این «امهسندر دفتمان ادبی قابو سیاست جنایی»در مقالج  ،(4345ی پیری؛ نوری)

های پدیده قبال در پیشینیان، مفید تدابیر از میتوان كه میدهد نشان بررسی آنها اند.داده قرار مورد تحلیل امروزی

 برد.بهره  پویا و منسجم جناییِ سیاست طراحی در مجرمانه،

به بررسی انواع « مقایسج شکنجه و مجازات در شاهنامه و تاریخ بیهقی»در مقالج  ،(4345زادۀرضایی)ی جلیل

است و این دو كتاب را از جهاتی به یکدیگر شبیه  مجازات و شکنجه در دو اثر شاهنامه و تاریخ بیهقی پرداخته

 میداند. 

 

 بحث

 ادبیاّت داستانی عامه
لیتّی كه در همج جوامع بشری و دورانهای انسانی داشته و دارد؛ از ادبیّات داستانی عامه، به علّت محبوبیّت و مقبو

و  دهد. در زبان فارسی نیز این نوع ادبیّات، رواج یافته الایّام تاكنون، توانسته جایگاهی ویژه به خود اختصایقدیم

تانی ادبیّات داس»است.  تا جاییکه كتب منظوم و منثور مشهور و محبوبی در این زمینه، تحریر شده به اوج رسیده

كننده و آموزنده اطلاق میشود كه در قالب نظم و نثر، بصورت مکتوب یا عامه، به تمامی روایتهای تخیلّی، سردرم

این ادبیّات را كه در مسیر آداب و  .(46: 4347)ذوالفقاری، « منثور و در كنار ادب رسمی در میان مردم رواج دارد

لها رواج داشته و از طریق ادبیّات شفاهی به ما رسیده است؛ ادبیّات فولکلوریک یا رسوم عامج مردم و در طول سا

مردمی نیز مینامند. این نوع ادبیّات، همان آداب و رسوم، داستانها و اعتقاداتِ یک ملّت و روشی است كه شیوۀ 

دمان ای مرویشی و لهجهدیری اساطیر، جشنها، رقص، خرافات و حتیّ ویژدیهای زبانی، دزنددی، سیر باور، شکل

وقفه در میان ملل قدیم، بارِ انتقالِ تاریخ، افسانه، های عامه، با سفر بیافسانهیک سرزمین را مشخّص مینماید. 

مهمترین بخش فرهنگ عامّه، در آثار منظوم و منثور، داستانی میکشند.  دوشاسطوره و فرهنگ ملّت خود را به 

میشود. ادبیّات عامه، تنها متعلّق به جوامع شرقی نیست بلکه در  تاریخی یافتهنیمه های تاریخی وتمثیلی، افسانه

فولکلور در مغرب زمین، از باستانیترین و حتیّ داستانیترین ادوار تمدّن یونان و روم »مغرب زمین نیز رواج داشت. 

ی )انجو« است پژوهنددان بوده نویسان وتا قرون جدید، الهامبخش بسیاری از نویسنددان، شاعران، نمایشنامه
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تنها جهت پیشبرد مقاصد فلسفی و آرمانی تمدّنها، كاربرد داشت؛ بلکه این قبیل آثار، نه .(46: 4356شیرازی، 

 نکات اخلاقی، تعلیمی، تربیتی و پندآموز را آموزش میداد. 

 مجازات
در ، ذیل واژه( 4373ی است.)دهخدا، دادن و جزادادن در نیکی و بدپاداشمعنی مجازات، از ریشج جزا و به 

داستانهای عامه، شخصیتّها ایستا و قهرمانان، مطلق هستند. در پایان داستان، همانهایی هستند كه در آغاز بودند. 

در سراسر قصّه، بدها كه شریر، زشت و بد نهادند، حتماً به مجازات نیّت پلید، اعمال و رفتار خود خواهندرسید 

مجازات، واكنش جامعه در برابر جرم، جهت پیشگیری از تکرار جرم است. به » .(64: 4347 )ر.ک. ذوالفقاری،

معنای تحمیل رنج و مشقتّی است كه قوانین جامعه برای مجرم تعیین میکند. اِعمال مجازات و كیفر در حکومتها، 

مجازات برای تنبیه دناهکاران، پیشگیری از جرم، اجرای  .(4: 4344بندلو، )حاجیه« وابسته به دورۀ خای نیست

 باشد.  میشود و باید با نوع و درجج جرم، تناسب داشتهعدالت، برقراری نظم و قانون انجام 

 

 شببررسی انواع مجازات در هزارویک

این امر و بر اساس  قوانین بازدارنده، ضامن سلامت جامعه و برقراری عدالت است. جوامعِ كهنِ بشری، با وقوف بر

 در آنچه»بودند.  مذهبی و عرف خود، مجازاتهایی را جهت جلودیری از جرم و دناه وضع كردهیویژدیهای فرهنگی

 است. عرف، روشی مردم تودۀ رایج، میان سنتّهای یا جمهورالنّاس عرف است؛ قانون شالودۀ و اساس بشری جوامع

)موسوی، « باشدذكرشده قانون در آنکه بدون میکنند؛ پیروی آن از معیّن ایمسئله در جامعه، افراد كه است خای

است؛ در حکایات این كتاب، با انواع جنایات یا اعمال شب، از دل جامعج خود برآمدههای هزارویکقصّه .(6: 4154

 هرچند ستانهادا شب، جرم و جنایت است. اینمحتوای بسیاری از داستانهای هزارویک»رو هستیم. مجرمانه روبه

 جنایی و مجرمانه داستانهای عنوانِ زیرِ را همه میتوان دارند، تفاوت هم با فضا و دیدداه اندازه، حجم و جهت از

 هایجلوه اجتماعی اوضاع به بنا تنها و بوده یکسان همیشه آن، در كنجکاوی و جرم به مردم كرد. واكنش بندیدسته

درواقع  و نیست تصادفی شبهزارویک در امروزی، هاینمونه با مشابه مجرمانج داستانهای وجود است.متفاوتی یافته

در داستانهایی كه واقعگرایی آنها  .(41: 4154نیا، )افروغی« استانجامیده مشابه ساخت به كه است یکسان عنصری

، زدن نظمهمدری، بهبیشتر است، حوادث، به چشم خوانندۀ امروزی آشناتر مینماید؛ قتل، راهزنی، خیانت، حیله

اكنون نیز انجام میشود؛ در ای كه همو بسیاری از اعمال مجرمانه دروغین سلب آرامش، تعرض به زنان، پیمانهای

 د. میشواین كتاب دیده

مجازات افراد بزهکار و پیامدهای چنین اقداماتی ، به تناسب شرایط، بسیار متفاوت است. نوع قصّه، از جهت 

واقعگرایی یا جادو و خاستگاه اصلیِ حکایت، در این تفاوتها تاثیر دارد. در حکایات كتاب، سیاستهایی مختلف و 

اجتماعیِ فرهنگ و ملل دونادون نیز هست. اخلاق  میکنیم. وجود تفاوتها، بیانگر اخلاقناهمگون را مشاهده

هستند كه بر رابطج فرد با سایر افراد تأثیر میگذارد و قابلیتّهای  اجتماعی، ارزشها و ضدارزشهای حاكم بر جامعه

در حکایات كتاب، داه، مجرمان  .(34: 4399)ر.ک. خیرخواه،  انسان را بعنوان موجودی اجتماعی، به فعلیّت میرساند

ز مجازات، میگریزند؛ این داستانها جنبج اخلاقی ضعیفی دارند؛ جهت پركردن اوقات فراغت خواننددان یا تأكید بر ا

شب، به وجه مجازات در هزارویک»است.  شده اوضاع نامطلوب قضایی و امنیتیِ جامعج خالقِ ناشناسِ اثر، نوشته

انگارد. یاست كیه شخصیّت، آن را نادیده م یاانون نانوشتهاست و بطوركلّی، پیامد تخطیّ از ق شده الزامی نوشته

ناپذیری كه به روابط شخصیتّها جهت میدهد، قانون برخاسته از نظام پدرسالار اصلیترین قانونِ الزامی و تخطی
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ن است كه ازلی و ابدی تلّقی میشود و اطاعت از شاه، پدر و در مرتبج بعد شوهر را واجب و الزامی میشمارد. ای

قانون، مبتنی بر دو اصل فرمانبرداری و وفاداری است كه روابطِ عمومِ مردم و بویژه، نزدیکانِ شاه را با شاه بعنوان 

 تردید مجازاتنهادن به این قانون، برابر است با پاداش و سرپیچی از آن، بی دردن قدرت برتر جامعه، تنظیم میکند.

محور یا پدرمحور در  داستانهای شاه .(455: 4394و صرفی، )حسینی « داشت خواهدفرد خاطی را در پی 

 ای جز پذیرش مجازات خود ندارد.شب فراوان است. شخص دناهکار نیز، معمولاً، چارههزارویک

 

 مجازات مرگ به علتّ خیانت 

میشود؛ رابطج در حکایات، خیانت، جزو دناهان بزرگ و غیرقابل بخشش است. خیانت به اشَکال مختلف مشاهده

نامتعارف عاشقانه، خیانت نسبت به پادشاه، خیانت بین اعضای خانواده، خیانت غلامان به اربابان یا انواع توطئه و 

. ی است كه خیانت در حق خاندان شاهی باشددسیسه. از مواردی كه شخص خائن به مرگ محکوم میشود؛ زمان

در این دونه موارد، حکم بلافاصله با شمشیر یا چوبجدار و بدون فرصت دفاع برای متّهم، اجرا میشود. در دذشته، 

فقط قاضیان نبودند كه اجازۀ قضاوت و صدور حکم را داشتند، پادشاهان نیز، به قضاوت و اجرای حکم می رداختند؛ 

های زمینج دفاع یا استدلال، عجیب نیست. همچنین، طرح اولیّج قصّهدور احکام سنگین، بدون هیچ پیشبنابراین، ص

 زاده است.شب، بر پایج خیانت و مجازات استوار است. مقدّمج شروع داستانها، حاكی از حسّ انتقام دو ملکهزارویک

اند؛ آنها زنان خیانتکار و همراهانِ خطاكارشان فتهدو برادر كه پادشاه هستند و هر دو مورد خیانت زنان خود قراردر

 را به قتل میرسانند. 

دیری روایات دارد. در بسیاری از حضور زنان در داستانها، مشهود است و نقشی كلیدی در ایجاد حوادث و شکل

ن یتوان علّت ایمحور، زنان، به همسران خود خیانت میکنند. باتوجّه به ویژدیهای جوامع كهن، مداستانهای خیانت

بودن زنان. عقلهای مردسالارانه در جوامع سنتی؛ مانند ناقصدیدداه -4نوع خیانتها را در این موارد خلاصه كرد؛ 

ساددی مردان  -5مکر زنانه  -1كامجویی  -3اند. شده خیانتکاربودن زنان؛ اینکه زنان، با سرشت خیانت آفریده -6

مردان در خانه، خصوصاً تاجران كه به سفرهای طولانی میرفتند)ر.ک. عدم حضور  -7زیباییهای زنانه  -4

در این حکایات، تکیج اصلی بر حوادث و كنشها است و توصیف، جایگاه قابل  .(14-37: 4341افشار، جهانشاهی

عی تلقی طبیمیکند. كنشها  توجّهی ندارد، دلیلِ خیانت بیان نمیشود و خواننده، صرفاً عملکردِ فردِ خائن را مشاهده

 العمل نشان نمیدهد. میشود و راوی، به جز در موارد خای ،آن هم به زبان پند، عکس

 هایی از این نوع مجازات، یعنی صدور حکم مرگ یا اجرای آن به علّت خیانت به همسر فراوان است؛نمونه

از تن پراند و كنیزان و  شهریار، سر همسر خود را با شمشیرزمان، همسرش و غلام سیاه را كشت و ملکی شاه

آنها  آنکهدذراند و برای انتقام بیشتر، همج همسران دیگر خود را پس از همخوابگی كشت، بیتیغ غلامان را از دم 

شهریار، با دیدن رفتار زشت همسرش، دچار  .(35و44: 4347پور، )مرعشی باشند كوچکترین جرمی مرتکب شده

ن ریشی شده؛ مشکلات روحی و ناآرامیِ درونیِ شاه، به جامعه نیز تسرّی یافته دسیختگی شخصیتّی و روانوعی ازهم

 است. و موجب آشوب در سرزمین او شده

وفا، در ظاهر به زن بی .(47)همان:  ی پادشاهی كه دردن شریک خیانتکار همسرش را با ضربج شمشیر زخمی كرد

 و، با غلامی سیاه، رابطه دارد.همسر خود بسیار عشق میورزد، امّا شبها و هنگام خواب ا

است. بر سینج زن خود نشست و با كارد آش زخانه، ی هنگامی كه برای مرد مسلمّ شد، همسرش به او خیانت كرده

تکّه كرد. در دلیم پیچید. در صندوق دذاشت. بر آن قفل زد. بار تادوش برید. س س بدنش را تکّهسرش را دوش



 45/ اجتماعی آنیابعاد فرهنگی شب و تأثیربررسی و تحلیل مجازات در هزارویک

 

زنی قدرنشناس، كه ظاهراً با شوهرش زنددی  .(464)همان:  جله انداختقاطرش كرد و به دست خویش در د

 ای دارد ولی به او خیانت میکند.سعادتمندانه

، را به جرم رابطه با دخترش از دردن جدا كنند و به دفاعیّات او نیز هیچ القلوب ی پادشاه دستور داد تا سر تاج

است. همچنین، تعصّب دان شاهی، الگوی زنددی مردم عادّی رفتار حکمرانان و خان .(175)همان:  توجّهی نکرد

وغیرت نسبت به محارم، در كنار ملاحظات فرهنگی، مورد توجّه پادشاهان است. در این نوع داستانها، تعصّب در 

های طبیعی است و حتیّ ، مخاطب نیز به شوهر حق میدهد كه همسرش را مجازات كند. امّا این شیوه مورد همسر،

 ات، وحشتناک و غیرانسانی است. مجاز

فروش او را ببوسد؛ شوهر، دستور داد غلامی جای پرداخت هزینج پارچه، اجازه داد تا پارچهجوان، به ی همسری

سیاه بر روی سر همسرش بنشیند و دستانش را بگیرد و دیگری بر روی زانوهای او بنشیند و پاهایش را بگیرد و 

اش كن و در دجله بیندازش. سزای خیانت جز این دو نیمه»ر بود دستور داد: به غلامی كه از همه نیرومندت

(. شوهر، به جزای عهدشکنی و بدبینی نسبت به زن، حکم به اجرای چنین مجازات سنگینی 445همان: «)نیست!

 بود و به كسی جز او، علاقه نداشت.  داد. امّا ، زن جوان به همسر خود خیانت نکرده

درنگ شمشیر از نیام بركشید و دردن وزیر خود را كه او را به درج، به علّت دمشدن بت عزیزش، بیی پادشاه 

در قدیم منصب وزارت، بعنوان یکی از مهمترین اركان دربار، جایگاه  .(4115)همان:  بود؛ زداشتباه راهنمایی كرده

اهان بودند؛ با كمک خود بسیاری از امور مهم براینکه مورد اعتماد و مشورت ش و اعتباری خای داشت. وزرا، علاوه

  میشد و عواقب سنگین داشت.وفصل میکردند. مشاورۀ اشتباه وزیر، خیانت نسبت به پادشاه حساب كشور را حل

تادوش ببرد و در پای قسم یادكرد كه به شهر پدربزرگ خود برود و به جزای خیانت، سرش را دوش ی مرادشاه،

 دلیل این مجازات، خیانت پدربزرگ به دخترش و بیرحمی نسبت به او است.  .(4117)همان:  مادرش بیندازد

آغاز كتاب تا حدّی باورپذیر است، اماّ همج حکایات چنین نیستند. یکی از شخصیتّهایی كه مجازات مرگ را صادر 

 گیز، غیرعادی، نامتعارفانهای تركیبی، حامل صورتها و شکلهای شگفتاسطوره»است.  "غول یا عفریت"میکند؛ 

ینی، )حس« و بیشتر، بیانگرِ هستیِ موجوداتی با نام دیو و پری است كه در فواصل نامعین ظهور و بروز مییابند

شب های هزارویکالعاده، در قصّهشده هستند كه با قدرتهای خارقدیوها، موجوداتی ددردیسی .(43: 4344

رتمند كه از نیروی استعداد و اخلاق عاری هستند؛ انسانها را بر اساس حضوردارند. این موجوداتِ غیرطبیعی و قد

 ند.  ذیرند و آسان فریب میخوریتصمیمات آنی و نشئت درفته از خشم خویش، مجازات میکنند. آنها، استدلال را نم

، باعث مرگ كردن هستج خرما، بکشُد. زیرا مدعیّ است كه این كاری عفریتی میخواهد بازردانی را به جرمِ پرت

بصورت نمادین، شاهد رویارویی انسان با موجودی مافوق طبیعی برای نجات جان  .(34)همان:  استفرزندش شده

 خویش هستیم.

شی، اندیی عفریت زندانی، به دست صیّاد آزاد میشود؛ به جای تشکّر، او را به مرگ تهدید میکند. امّا صیّاد با چاره

در این حکایت، علاوه بر این كه ساددی  .(19)همان:  یگرداند و خود را نجات میدهدعفریت را دوباره به خمره بازم

ناشناسی و خیانت نسبت به لطف و محبّت دیگران، سزاوار مجازات شده، میبینیم كه حقو زودباوری دیو نشان داده

 است.

 مجازاتهای نامتناسب

زان دار میکند یا با میحیثیّت ذاتیِ انسان را خدشهمجازات نامتناسب، مجازاتی است كه بصورت مستقیم، كرامت و 

شده، تناسب ندارد. با این نوع مجازات، نه تنها هدفِ اصلاح و تنبیه مجرم، حاصل نمیشود؛ بلکه جرم و دناهِ انجام
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 عهرنوع مجازاتی كه بر مبنای اهداف مجازاتها، ازجمله پیشگیری یا دفا»دیده قرارمیگیرد. مجرم، در جایگاه بزه

در حکایاتی كه  .(465: 4395نژاد، )رحیمی« اجتماعی تعیین و اعمال میشود، باید تابع شرطِ كلیِّ تناسب باشد

ای و تکراری یعنی؛ اعدام به دست جلّاد است. وحشت یکی از شخصیتّها حاكم یا پادشاه است، شیوۀ مجازات كلیشه

مرانان بلامنازعی هستند كه در هنگام خشم یا هیجان به ها، مشهود است. پادشاهان، حکاز سلاطین، در اكثر قصّه

جای قاضی، احکام دلخواه خود را صادر و اجرا میکنند. البته، مواردی نیز وجود دارد كه دناهکار با وجود جرمی 

 میشود یا مجازاتش تقلیل مییابد.سنگین، به دلایل مختلف و به عللی دور از انتظار، بخشیده

شهریار، هر شب با دختری همبستر میشد و ملکاست. نامتناسب، در حکایت آغازین كتاب، آمدهی اوّلین مجازات 

پادشاه، به تمام زنان، بدبین  .(35: 4347پور، )مرعشی بامداد، جانش را میگرفت. سه سال بر این منوال دذشت

 خود را داشت.  بود و بصورت افراطی و بیماردونه، سعی در انتقام از همج دختران سرزمینشده

را به جرم رابطه با دخترش از دردن جدا كنند و به دفاعیّات او نیز هیچ توجهّی القلوب ی پادشاه دستور داد تا سر تاج

یدار است. پادشاه، به دسلیمان با س اه به جستجوی پسرش آمدهنکرد. پیش از فرودآمدن شمشیر، معلوم شد؛ ملک

زادۀ خطاكار كه به حریم نت رحم كن! از اینجا ورق داستان برمیگردد. ملکدخترش رفت و دفت: به پدر و سرزمی

بود؛ با شادی و جشنی كه در سراسر مملکت بر پا شد، به دامادی سلطان تجاوز و با دختر او رابطه برقرار كرده

ن بود؛ ابتدا ملک كه از رابطج نامتعارف دخترش با شاهزاده، پریشان و خشمگی .(171-175)همان:  پادشاه درآمد

حکم اعدام را صادر كرد، امّا از ترس نابودشدن پادشاهی، به التماس افتاد. بنابراین، تدبیر مُلک و مملکت، بر فرهنگ، 

 كرد.سنّت، عرف و قانون غلبه 

 نِدرفتند. پادشاه دستور داد كه هر چهار تن را به اتهّام كشتشد. چهار نفر، قتل او را دردنی جسد كوژپشتی پیدا 

این حکم، نامتناسب است. این كه به دلیل مرگِ سهویِ یک نفر،  .(644-453آن یک نفر، بر دار كشند)همان: 

و  آمدندیکی پیشچهار تن را به دار آویزند با عدالت در تضاد است. محکومین پس از شنیدن فرمان شاه، یکی

جز حکایت خیاّط، ها بهرد. امّا هیچکدام از قصّهآید و از خونشان دردذكردند تا شاید پادشاه را خوشحکایتی نقل

 روایت، كیفیّت بحث افتد ومیاتّفاق روایتها مقایسج در این داستان،»پردازیبر دل پادشاه ننشست. از جنبج روایت

 ایمنکرده اوّل. فراموش روایت از بالاتر س هری در روایت است؛ درفتناوج درو در ماندن،زنده میشود.كشیده پیش

)شکوری، « استرسیده پایان به زنددیش شود؛ تمام نیفتاده، مقبول روایتش هركه شبجهانِ هزارویک در كه

درنظر نگیریم؛ بخشش  ادر روال طبیعی این حکایت را جهت كشدارشدن موضوع و ایجاد هیجان، .(17: 4347

است؛  ترید. پایان قصّه بسیار غافلگیركنندهدناه مجرمان به واسطج تعریف حکایتهای جذّاب، غیرعادلانه مینما

 ! استمشخّص میشود كه كوژپشت نمرده، بلکه به سبب دیركردن تیغ ماهی در دلویش فقط بیهوش شده

ودذار شد. دودی برآمد. شاهزاده ترسید و از درختی بالا رفت. دیوی با صندوقی سنگی دید. ای، به دشتی شاهزاده

از صندوق بردرفت و دختری از جنس آدمیان پدیدآمد. دیو، سر بر دامنش دذاشت و دیو بر چمن نشست، قفل را 

خوابش برد. دخترک، شاهزاده را بالای درخت دید و او را سودند داد كه ادر پایین نیایی و نیازم را برنیاوری؛ دیو 

آورد. زن به او دفت: انگشترت را اندازم. شاهزاده از ترس پایین آمد و نیاز دختر را بررا بیدار میکنم و به جانت می

به من بده! آن را درفت و در دستمالی دذاشت كه هشتاد انگشتری در آن بود. پادشاه كه دانست پسرش انگشتری 

این حکم،  .(4344 -4345: 4347پور، )مرعشی است، فرمان به كشتن او داد و بر تخت نشست داده را ازدست

تری اكراه، انگشای از اهمیّت انگشتر بیان نشده. شاهزاده به سبب حیله و بهزمینهعجیب و بعید است؛ هیچ پیش

 نمیشود. است. امّا فرصتی برای دفاع به او دادهداده و در دام زن افتادهخود را از دست 
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 .(4357)همان:  شد. خبر به مرداس رسید، تصمیم به كشتن او درفتعاشق مهدیه، دختر ناپدری خود،  ،ی غریب

بود و به او علاقه داشت. امّا شدتّ خشم پادشاه، نسبت به این عشق و اس، غریب را به فرزندخوانددی پذیرفتهمرد

نسبت به آن دو، دور از انتظار است. حاكمان یا سرپرستان خانواده، نسبت به زنان اهل حرم و خانج خود،  كینه

 ر بودند؛ نمیدادند.ینتدر سطحِ طبقاتیِ پای حساسیتّی خای داشتند. آنها، اجازۀ ازدواج با افرادی را كه

شاپور فهمید، دخترش بدون اجازۀ پدر و بدون دریافت مهریه و بردزاری جشن عروسی، با همسر كه ملک ی هنگامی

حلالش همبستر شده، ابتدا او را به زندان فرستاد، ولی همان شب، دو نفر را مأمور كرد كه فخرتاج را در جیحون 

ای بازمیگردد كه حکایت از آنجا سرچشمه این حکم به زمینج فکری و فرهنگی جامعه .(4134ن: )هما غرق كنند

میدهد؛ زیرا ناموس و آبرو، احترام  زمین، به دلیل تعصّب مذهبی و فرهنگی، چنین حوادثی رخاست. در مشرقدرفته

ات، از جان انسانها مهمتر و والاتر است. به بزردترها و رعایت سنّت، اهمیتّی بسیار دارد. تا جاییکه حفظ این شئون

كرد. اندیشه یا نظامی كه زن را مطیع و پیرو مردان میداند. رفتن به  همچنین، میتوان به نظام مردسالاری توجّه

 اعتباری آنها است. آبرویی و بیاذن پدر یا سرپرست، در حکم بیخانج بخت، بی

وزیر و همج وزیران، م نداشت، پس از مشورت با همسرانش، شماس وردخان كه خودش در دانایی و دانش، كی ملک

توجّه به اندرز دیگران و پذیرش دانشمندان و بزردان سرزمین خود را دردن زد. وقتی از كار خود پشیمان شد، بی

سرایی اشتباه و قبول مسئولیّت، دناه را به دردن زنان حرمش انداخت و از آنها تاوان درفت. زنانش را در همان 

بود. كمترین اندازۀ خوردنی و نوشیدنی را به آنها داد تا همه، جان  زندانی كرد كه وزیران و بزردان خود را كشته

 .(4446)همان:  دادند

الاجرا است. معمولاً اولیّن كسی كه در دسترس داه مجازات، بدون ارتکاب دناه است، امّا دستور پادشاه و حکمی لازم

پادشاه یا به او نزدیکتر است، هدف مجازات قرار میگیرد. این مجازاتهای غیرمنطقی، با واقعیّت در تضاد هستند و 

چون و چرا و ابهّت پادشاهان زمانه را است كه قدرت بیاشتهاز خودرأیی شاهان خبر میدهند. شاید راوی، قصد د

 به خواننده یادآوری كند تا همه بدانند كه تنها، پادشاه است كه میکُشد یا میبخشد. 

 الرشید، به جعفربرمکی دفت:شدۀ زنی در آن بود. هارونتکهّی صندوقی از رودخانه بیرون كشیدند كه جسد تکّه 

آویزم! معلوم شد شوهر آن زن، قاتل و دارمیخودت و چهل نفر از بستگانت را وسط بازار به ادر دستگیرشان نکنی 

سبب قتل نیز خیانت همسرش به او است؛ خلیفه مجدداً از وزیرش خواست تا غلامِ زناكار را بیابد. آن سیاهِ خائن، 

شرط كه از خون غلامم دردذری! خلیفه غلامِ خودِ وزیر بود. جعفر دفت: ای امیرالمؤمنین حکایتی میکنم، به این 

( در این نوع حکایات، تأثیر اندیشج مردسالارانه و توجّه خای به 463-449دفت: خونش را به تو بخشیدم!)همان: 

مجازات زنانِ بزهکار را میبینیم. بانویی در خفا كشته شده و قدرت دفاع از خود را ندارد. شاه كه در ابتدا از وزیرش 

 تا قاتل را بیابد؛ درنهایت، با قاتل و غلام خیانتکار مدارا كرد و هیچکدام، مجازات نشدند. بود  خواسته

اجرای احکام ناعادلانه، مختصّ شاهان و حاكمان نیست. مردم طبقج فرودست نیز هرداه مجال و قدرت یابند، دست 

 میشود؛ به مجازاتهایی هولناک میزنند این نوع مجازات، معمولاً به دلایل زیر اجرا

  .(445)همان:  ی خشم آنی و غیرقابل مهار

 .( 464)همان:  سنتّی و رسوم جامعه ،ی بر اساس مقتضیّات فرهنگی

؛ او، بودند ای دسترانیدهی هیچ دلیل موجّه و منطقی برای مجازات نیست. مانند دامادی، كه در شب عروسی، سفره

شب كه به حجله رفت، عروس، فریاد كشید هان خود را بشوید! نیمهكرد كه دستان و د پاچه خورد، امّا فراموشكله

زد و خود، تیغ به دست درفت و چهارانگشت ابهام دست و پای داماد را  و او را از خود راند. س س، داماد را تازیانه
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ب میشود؛ این كه چرا یک نوعروسِ عاشق، چنین رفتار خارج از عقل و عرفی را مرتک .(473-476)همان:  قطع كرد

ها، از دل پركینج زنانی برآمده كه بر اساس مقتضیّات روزدار، جبر فرهنگی، دور از ذهن است. شاید این نوع قصّه

اجباری و عدم كامیابی در زنددی زناشویی، دچار سرخورددی شده و با این نوع حکایات، آرزوی قلبیِ خود  ازدواج

 اند.كرده را برای انتقام از مردان بیان

 

 مجازات با زیركی و زهر

اندیشی، در داستانهای كتاب، یکی از موارد مذموم، حماقت یا زودباوری است. حکایات كتاب، خواننده را به چاره

تشویق میکند؛ نمود این نکوهش، با بزردنماییِ سرانجامِ خوشِ انسانهای عاقل و یادآوریِ این نکته كه افراد زودباور، 

باوری خود خواهندافتاد و به مکافات حماقتشان خواهندرسید؛ همراه در دام خوشهرچند صاحب مقام باشند، 

است. بنابراین، مجازاتها همیشه به وسیلج شمشیر یا  اعدام با چوبج دار و در ملأعام نیست. داه اجرای مجازات، 

 میشود.زیركانه و با طرح، توطئه، نقشج قبلی و با خوراندن زهر، انجام 

. برساندقتل بود، طبیبِ معالج خود را به قصد داشت، به دلیل شکیّ كه وزیر در دلش انداختهیونان،  ی ملک

د. آیرویان از پادشاه خواست كه از خونش دردذرد. امّا دریافت كه هیچ خللی در تصمیم سلطان پدید نمیحکیم

اح از چه قرار است؟ حکیم پاسخ پس دفت: آیا مجازات تمساح را در حقم روا میداری؟ پادشاه پرسید: حکایت تمس

داد: روایت قصّه در این حال، محال مینماید! و این حکایت بیان نشد و پادشاه، قصّج طبیبش را نشنید. چون لابج 

م تورقّ یونان، هنگا حکیم، كاردر نیفتاد، او با زیركی، صفحات كتابی را به سم آغشته كرد و به پادشاه داد، ملک

 مرگ» .(57)همان:  به دهان میبرد. با این ترفند، زهر به بدن شاه نفوذ كرد و او را كشت آن كتاب، انگشتش را

« هستیم مرگ به محکوم شوند؛ روایت هاقصهّ نگذاریم ادر تأكید میکند، شبقانون هزارویک این بر یونان،ملک

حکیم جان به در برد یا نه، روشنی مشخص نمیشود كه در نهایت، در این حکایت به .(11: 4347فرد، )خدابین

است و نیازی به ادامج داستان نیست. آن كس كه شاید چندان هم مهم نباشد، زیرا نکتج اخلاقی حکایت بیان شده

قدردان لطف دیگران نیست، حکما را درامی نمیدارد و به جوانمردی و دانش ارج نمینهد و از حکایات، پند و اندرز 

 .گیرد، پس لایق مجازات استینم

است. عمرنعمان و پسرانش بیان شدهترین مجازاتی كه با طرح نقشه انجام شده، در خلال حکایت ملکی هنرمندانه

ی را از مردم آن سرزمین، میگیرد. او در جامج دختر پادشاه رومپیرزنی نابکار، انتقام مرگ ناجوانمردانج ملکه ابریزه ی

نست با جلب اعتماد ملک، او را با زهر بکشد. پیرزن، بارها، وزیر و نعمان رسید و تواپیرزنی عابد، به خدمت ملک

  .(353-334: 4347پور، )مرعشی اطرافیان شاه را فریفت و موجب قتل درباریان و شکست س اه مسلمانان شد

شب، همج موجودات، صاحب شعور و سطحی نمیشود. در هزارویک طرح نقشج مجازات، تنها، در میان انسانها دیده

 از آداهی هستند؛ حیوانات نیز از درایت و تواناییهای خایّ خود بهره میگیرند.

شدنش، از وزیر ی ملکج ماران كه مرگ خود را قطعی میبیند، به حاسب، آموزش میدهد كه چگونه بعد از كشته

ماران، مهربان، عاقل در این داستان ملکج  .(4476-4475ببرد)همان: شمهور، انتقام بگیرد و با نیرنگ او را از بین 

 و راضی به سرنوشت خود است. 

 

 پیکرگردانی 
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قصّه یا فاقد »مانندی است؛ داستان، باید برای مخاطب، باورپذیر باشد، امّا یکی از عناصر داستان، حقیقت

ها، یعنی مانندیِ ابتدایی و ضعیفی دارد؛ زیرا به علّت خصوصیّات عمدۀ قصهّمانندی است یا حقیقتحقیقت

اند تحقّق یابد و خواننده، ماجراهای قصّه را باور تونمیمانندیِ آنها درایی، حقیقتعادت، پیرنگ ابتدایی و كلیّخرق

بودن، ویژدیِ غیرواقعی .(643: 4341)میرصادقی، « مانندی داشتها، نباید انتظار حقیقتکند، بنابراین، از قصهّینم

ج مافزاید و مخاطب را برای شنیدن اداها میها را شنیدنی میکند. رویدادهای غیرطبیعی، بر جذّابیّت قصهقصّه

 داستان، به دنبال خود میکشد. 

مانندی وجود جادو را میتوان باوری قدیمی، در فکر و زنددی انسانها دانست. در داستانهای جادومحور، حقیقت

یا  اند. تبدیل انسان به حیوانندارد. این داستانها، بر مبنای باورهای فکری یا فرهنگی مردمان پیشین، بازدو شده

 زدونجاست. همچنین، زبانِ رمدرفته صری جادویی است كه بر اساس اعتقادات برخی اقوام شکلاشیا)پیکردرانی(، عن

یکی از دلایل پیکردردانیهای اساطیری، »شده در این  حکایات، خواننده را متنبّه و بیدار میکند. درفته كاربه

های آفرینش كه متوجّه بازدشت به اصل ایِ ابنایِ بشر، دربارۀ موضوع آفرینش و تکامل است. اسطورهتصوّرات دوره

هستند، این نکته را دوشزد میکنند كه هر چیز تنها در نخستین خلقت خود، دارای ارزش و اعتبار است و به همین 

و  )حسینی« شود و در قالب نخستین خود پیکردردانی كندداده منظور، هر چیز باید به اصل خود بازدشت

دناهان و دناهکاران، با جادو ستانهای كتاب، با چنین رویدادی مواجه هستیم. بی(. در دا17: 4344پورشعبان، 

دن به شباشد. تبدیل شده نیز جادودر بوده و دیگران را مسخ كردهمسخ میشوند. ممکن است كه خودِ شخص مسخ

ان با قاطعیتّ ونمیتحیوانات، از حوادث تکرارشوندۀ برخی حکایات این كتاب است و عموماً زمینج هندی دارد. 

ادعاكرد كه تمام حکایات كه در آنها پیکردردانی وجود دارد؛ از ریشج هندی است، زیرا هنوز هم شکل دیگری از 

موضوع،  اند؛ وجود دارد. ایناین اندیشه، یعنی اینکه برخی انسانها به دلیل ارتکاب به دناهان زیاد، مسخ یا نابود شده

 ، ریشه دارد و با نزول عذاب الهی، مرتبط است. در باورهای اساطیریِ جوامعِ كهن

در این  شود. كه در بین داستانهای سحرآمیز جوامع مختلف و نتایج آنها، شباهتهایی دیده این اندیشه، سبب شده

جادودر، دارای تواناییها و قدرتهای خای و ماورایی »نوع حکایات، دناهکاران با پیکردردانی، به مجازات میرسند. 

استفاده از عناصر  .(445-454: 4346)حجّت، « نشدنی وجود خارجی ندارد. برای یک جادودر، امر انجاماست

صورت نمادین دارد. اینگونه اعمال را نه تنها جادودران، بلکه جن یا دیوها نیز انجام میدهند. خباثت چهاردانه، 

م، از جمله عواملی است كه فردِ دناهکار را مستحقّ ذاتی جادودر، اشتباه افراد، خیانت، انجام دناهان بزرگ و انتقا

 چنین مجازاتی میکند.

جادودرها و یا موجودات فرازمینی، همیشه پلید نیستند. داه از قدرت خود جهت احقاق حق دیگران، اجرای عدالت، 

شده و  مرگ تنبیه خطاكاران یا مجازات جادودران خبیث استفاده میکنند. در حکایاتی كه پیکردردانی جایگزین

اند؛ در حقیقت، علاوه بر نمایش چهرۀ كریهِ خیانت، در قوالب حیوانی، شاهد میل مجرمان به حیوانات تبدیل شده

 یم:میکنچنینی را بیشتر در دنیای زنانه، مشاهدهبه جاودانگی و خلود در نهاد بشری نیز هستیم. حکایات این

  .(16: 4347پور،)مرعشی ل تبدیل شدی همسر دناهکار پیرمرد بازردان، به مادّه غزا

 .( 11)همان:  ی دو برادر خیانتکار بازردان، به سگ تبدیل شدند

اطر بود، به قی همسر بازردانی كه به شوهر خود خیانت میکرد و او را به شکل سگ درآورده و از خانه بیرون انداخته

  .(11)همان:  تبدیل شد
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 سنگ كرد، س س مردم سرزمین او را به شکل ماهیهای رنگارنگ درآورد ی زن خیانتکار، نیمی از بدن همسرش را

 علّت این مجازات، انتقام، بدذاتی و خیانتِ ملکه نسبت به پادشاه بود.  .(75-49)همان: 

ی كنیز، كه خودش هم مار بود، انتقام ناجی خود را از خواهران او درفت. كنیز، دو خواهر حسود و خائن را به دو 

  .(444)همان:  كرد سگ، تبدیل

همان: ) درنگ او را به بوزینه تبدیل كردشاه، كفی آب بردرفت. بر آن افسونی خواند. بر غریب پاشید و بیجانی ملکه

غریب، مسلمان بود. او بت ملکه را شکست و حاضر به وصال با او نشد. ملکج كافر، سودند خورد كه انتقام  .(4111

 بگیرد. 

ظاهری ماورایی و غیرعادّی، امّا در حقیقت نماد انسانهای بدذات، ابله و جنایتکار هستند. در  دیوها، موجوداتی با

 بعضی از حکایات، آنها دختران زیبا را دنبال و خواستگارانشان را مجازات میکنند؛

ه درآورد نبه پسر پادشاه پاشید و پسر پادشاه را به شکل بوزی ،ی دیو، مشتی خاک برداشت. افسونی بر آن خواند

  .(46)همان: 

 

 قطع دست یا انگشتان

اند تا كرامت انسانی، حفظ و مصالح برای اجرای نظم و ایجاد تعادل وضع شده بر اساس فلسفج اسلامی، مجازاتها

پرتو  در تا میکنندی پافشار مقررات سلسله یک اجرای بر جامعه، هر ثبات و نظم حفظ برای»جامعه رعایت شود. 

 افراد دیگری پیدا میکند. زیرا توجیه مجرم مجازات دلیل، همین به شود. تأمین جامعه، تعادل و نظم آن، اجرای

حکم حد، بعنوان یکی از  .(76: 4341حسینی، )حاجی« هستند كرامت دارای میکنند،جامعه، زنددی  در كه هم

است. تشخیص، صدور و نحوۀ اجرا، به وسیلج قاضی شرع صورت سورۀ مائده مطرح شده 34و39حدود الهی در آیات 

سورۀ بقره، یکی از مجازاتهایی كه برای سرقت اجرا میشود؛ حدّ قطع ید یا انگشتان است.  74میگیرد. بر اساس آیج 

لامی است، میتوان اینگونه نتیجه درفت كه خاستگاه و ریشج این داستانها، مجازات حد، در زمرۀ مجازاتهای اس

هرچند، باید  اند.شدهنشین است و این مجازاتها، غالباً، در جامعج اسلامی اجرا كشورهای اسلامی یا مناطق مسلمان

 است. دیقِ قانونیِ آن، بیان شدهدونه یافته و بدون توجّه به مصا در نظر داشت كه در حکایات این كتاب، شکلِ افراط

باخت بودند. جوان، به دختری زیبا دل ی نصرانی، سردذشت جوانی را تعریف كرد كه دست راستش را از ساعد بریده

وقت، موكب  دزدید. همانخورد و كیسج دینارهای طلای او را و تمام داراییش را از دست داد؛ روزی به یک سرباز بر

درنگ ت؛ والی، شاهدان را خواست و شهادتشان را شنید، دستور بریدن دست او را داد. حکم بیوالی از آنجا دذش

 .(443: 4347پور، )مرعشی اجرا شد

شد؛ خواهر بزردتر، از شدتّ حسادت، ی طبیب، سردذشت جوانی را تعریف كرد كه در دام عشق دو خواهر درفتار 

ردن جوان بیگناه بیندازد. در نهایت جوان، ناچار شد برای فرار از دیگری را كشت و سعی كرد كه دناه قتل را به د

اتّهامِ قتل و نجات جان خود، به دروغ، به سرقت دردنبند مقتول، اعتراف كند. انگشت دست راستش را بریدند و 

 .(479محلّ بریددی را در روغن داغ دذاشتند)همان: 

میشود. در چنین مواردی،  ز سرقت و دزدی در نظر درفتهمواردی هم هست كه این مجازات، برای دناهانی غیر ا

 است. مانند؛حکم بوسیلج قاضی یا حاكم و افراد ذیصلاح صادر نشده

نشده، به دیدار محبوبش پاچه خورد و با دست، صورت و دهان شستهدلی كه در شب عروسی، كلّهی داماد ساده

 .(473-476)همان:  شتافت
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، یک سیلی بر صورت پدر خود كوبید و چشم راست او را زخمی كرد. پدر سودند یاد ی نورالدیّن در حالت مستی

حکم بریدن دست به علت یک سیلی كه  .(4974)همان:  كرد كه با برآمدن بامداد، دست راست فرزند خود را ببرد

 است.دهنی صادر شاست، با جرم تناسب ندارد. این حکم، به دلیل خشمِ نادهاپسری مست، بر صورت پدر خود كوبیده

 

 عذاب الهی
ی 459و457ی مومنون، آیه66های حج، آیج هاست. در سورشدهدر قرآن كریم، بارها از نزول عذاب الهی سخن دفته

ی دخان، 64و65ی فجر، آیه41تا46ی معارج، آیه11ی اعراف، آیه6ی تحریم، آیه46ی فرقان، آیه 446عمران، آیهآل

 و بسیاری آیات دیگر.  49و47ی صافات، آیج 14تا13آیه

 بهشتی عالیج مقامات به فوز رسیدن از و شود دچار الهی عذاب به انسان نفس میشود موجب آنچه ملاصدرا، باور به

(. اجرای 14: 4346فرد، است)ر.ک. حیدری دنیوی لذایذ توجّه به و طبیعت عالم در شدنغرق و فرورفتن بماند؛ باز

آخرت یا نزول آن در دنیا، در میان جوامعی كه به ادیان الهی و آسمانی اعتقاد دارند، امری  عذاب الهی در

شده و قطعی است. این اعتقاد در تاروپودِ زنددیِ چنین جوامعی، ریشه دوانده و جزئی غیرقابل تفکیک از پذیرفته

ن برای اجرای مجازات و انتقام، قدرت است. همچنین انسانهای ضعیفتر، چوفرهنگ، سنّت و عادات زنددی آنها شده

كافی و لازم را نداشتند؛ چنین تصور میکردند كه در نهایت، دناهکاران به هر شکل ممکن مجازات خواهندشد؛ تا 

 آنجا كه این مجازاتِ محتوم را به شکل مسخ یا به شیوۀ نزول عذاب الهی، وارد مضامین حکایات كردند. 

خود، كافر ماندند و به هشدارهای آسمان توجّه نکردند. به عذاب الهی دچار شدند. ی مردمی كه با سخنان پادشاه 

ای كه بود را به سنگِ سیاه مبدّل كرد. هیچکس، جز پسرِ باایمانِ عذاب فرود آمد و انسان، حیوان و هر جنبنده

 .(445: 4347پور، )مرعشی پادشاه، سالم نماند

سنگسار كنند. حضرت دانیال، دواه دروغشان را شنید. زن، دست به آسمان ی دو مرد پلید خواستند زن بیگناهی را 

دم، صاعقج عذاب نازل شد. آن دو مرد پلید را سوزاند خواست كه از این دام برهاندش. همانبلند كرد و از خداوند 

کایت، جنبج این ح .(415)همان:  دناهی آن زن خداشناس و پاكدامن شهادت دادو خاكستر كرد. خداوند، بر بی

دهد؛ تأكید میکند. صاعقه نیز، نماد یدینی و آرمانی دارد و بر اینکه خداوند، هردز اجازۀ مجازات بیگناهان را نم

 خشم الهی است و هلاكت آن دو مرد فاسد، درس عبرتی برای همگان است.

 .(4346)همان:  ی قوم عاد، در زمین شوریدند. كفر ورزیدند. پس باد عقیم نابودشان كرد

های تکراری مجازات، میتوان به تازیانه، زندان، تبعید، نشاندن بر استر و درداندن در شهر، كشیدن بر از دیگر نمونه

 صلیب و نظایر آنها اشاره كرد. برخی از این مجازاتها، اكنون نیز انجام میشود. 
 

 گیرینتیجه

 یل و بررسی آثار ادبی، زوایای پنهان و دورازچشمِ زنددیادبیّات و جامعه، پیوندی نادسستنی با یکدیگر دارند و تحل

ار و قانونی استوشب، بر پایج خیانت و مجازات، قانون و بیهای هزارویکو فرهنگ ملل قدیم را بازمیشناساند. قصّه

 فرهنگجرم و جنایت نیز یکی از محورهای اصلیِ حکایات آن است. مجازات افراد دناهکار، با توجّه به میزان بزه، 

شب، كتابی مردمی و اجتماعی است، جرم و دناهانی متفاوت است. كتاب هزارویک ن،اجتماعی هر داستاو خاستگاه 

كه از سوی شخصیتّهای داستانی سرمیزند، در ادوار تاریخ بشری و حتیّ در دورۀ كنونی نیز، انجام شده و میشود. 

دراییِ قویتری دارند؛ نوع دناه و نحوۀ مجازاتِ مجرم، ملموستر و برای خوانندۀ كنونی و در حکایاتی كه عنصرِ واقع
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همه، در داستانهایی كه جنبج اخلاقی و تعلیمی ضعیفتری دارند؛ دریز مجرمان از مجازات، آشناتر است. بااین

خششترین ب ای كه انجام شود، جزو بزردترین و غیرقابلمیشود. در این كتاب، خیانت به هر دلیل، شکل و شیوهدیده

میشود و معمولاً، مجازاتی سخت، در انتظار خیانتکاران است. از دیگر سو، مجازاتهای نمادین،  دناهان شمرده

بخشی دارند تمثیلی و تخیلّی، نیازمند به توجّه بیشتری هستند. این نوع مجازاتها، غالباً جنبج بازدارنددی و آداهی

بعنوان مثال، میتوان به ساحرانی اشاره كرد كه انسانهایی عادّی هستند، اماّ و خواننده را به تفکر و تعمّق وامیدارند. 

د. یا آورنقدرتی ماورایی دارند و به جای كشتن دناهگار یا خیانتکار، آنها را به اشَکال غیرانسانی و نمادین درمی

در اشیا، افراد خاطی را دیوها و جنها، كه موجوداتی ابله و شرور هستند و با مسخ، شکنجه و اسیركردن افراد 

ایِ سطورههای امیکنند. این مجازاتها، ازنظر عقلی قابل پذیرش نیست و یاددار فرهنگهای باستانی و اندیشهمجازات 

جوامع كهن است. در این كتاب، بلاهت و زودباوری، مذموم و مورد نکوهش است و تاوان دارد. امّا دانایی و زیركی، 

جب نجات است. اعتقاد به عذاب الهی و مجازات مجرمان در دنیا و آخرت، در میان محمود، مورد ستایش و مو

است. حضور زنان و شده، حتمی و جزئی جدانشدنی از فرهنگ و عادات زنددی آنها جوامع متدیّن، باوری پذیرفته

یا به خاطر زنان،  دیری و روندِ حوادثِ داستانها نیز مشهود است. بسیاری از مردان،نقش كلیدی آنان در شکل

افتند. نکتج دیگر اینکه به دلیل تفاوت در فرهنگ، مرتکب دناه میشوند یا با توطئج آنها به دام دناه و مجازات می

سنّت، نژاد و دین، و همچنین به دلیل تعدّد نویسنددان، در تعیین مجازات و اجرای احکام آن، رویکردی واحد و 

اری موارد، عرف، نگرش جامعه و حفظ سنّت بر اجرای هماهنگ عدالت و نوعِ نمیشود، در بسی وحدت رویّه دیده

برای تنبیه دناهکار، برقراری نظم،  است. در بعضی موارد، احکام مجازات كه در اصلِ مجرمان، سایه افکندهمجازات

ه، بلکه ادر حاكم یا پادشا اند؛ نه تنها با میزان جرم، تناسب ندارند،حفظ امنیّت و اجرای عادلانج قوانین، وضع شده

ای جهت نظارت، بررسی و ناحق حکمی را صادر و مجازاتی را اجرا كند؛ هیچ مرجعِ قوی و نیروی بازدارنده به

صدور احکام سنگین، نادهانی، نامتناسب، غیرقابل باور، دورازانتظار و داه وحشیانه  احقاق حق مجرم، وجود ندارد.

 میشود. نیز در حکایات دیده

های این كتاب، حکم مرگ است. پیکردردانی، در جایگاه دوم در قصّه نمودار آماری نشان میدهد، بیشترین مجازات

قرار دارد. سلاطین، بیشترین احکامِ مرگ و پیکردردانی و مسخ را جادودران، دیوها و موجودات ماورایی و فراطبیعی، 

است. برخی از مجازاتهایی كه بسامد و بیشتر حکمِ پادشاه و قاضی زدن نیز بسامد دارد اند. تازیانهصادر و اجراكرده

 ها كاربرد چندانی ندارند. چندانی ندارند؛ شامل زندان، كوركردن و طلاق است كه در برابر مجازاتهای دیگر در قصه
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 مشاركت نویسندگان

م انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد این مقاله، از رسالج دكتری زبان و ادبیّات فارسی مصوبّ در دانشکدۀ علو

است. سركار خانم دكتر محبوبه خراسانی، راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و طراح آباد استخراج شدهنجف

ی، ها و تنظیم متن نهایاند. خانم مژدان مقومی، بعنوان پژوهشگر این رساله، در دردآوری دادهاصلی این مطالعه بوده

ها و راهنماییهای نوان مشاور، در تجزیه و تحلیل دادهعد. آقای دكتر مرتضی رشیدی آشجردی، باننقش داشته

اند. در نهایت، تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر تخصصی این پژوهش، نقش داشته

 است.بوده

 

 تشکّر و قدردانی  

را از مسئولان آموزشی و پژوهشی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه نویسنددان بر خود لازم میدانند، مراتب تشکّر خود 

آباد و مدیر مسئول مجلج بهار ادب كه نویسنددان را در انجام و ارتقای كیفی این پژوهش آزاد اسلامی، واحد نجف

 یاری دادند اعلام نمایند.

 

 تعارض منافع

ج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشری

فعّالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن، آداهی و رضایت دارند. این تحقیق، طبق 

است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبّی صورت نگرفته

عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیّج موارد ذكرشده را ه مالی پژوهش، باحتمالی منافع و حامیان 

 بر عهده میگیرند. 
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